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Abstract 

The study of human affections is a significant and practical issue within both psychology and 
epistemology. This research aims to elucidate the process by which affections are formed and 
regulated within the realm of human imagination, drawing upon Mulla Sadra’s philosophical 
innovations. Employing an analytical methodology, we demonstrate that Mulla Sadra elevates 
imagination from a passive faculty of perception to an active and dynamic dimension of the 
soul—one capable of generating forms, comprehending meanings, storing and possessing these 
forms and meanings, whether in conjunction with Reason or independently. The imaginative 
realm thus plays a crucial role in the management of human affections and enjoys a unity and 
integrity with the soul at the level of imagination. Consequently, it synthesizes and integrates both 
the perceptual and desiderative components of affection. Human affections, as conceived here, 
possess both cognitive and conative dimensions, and the imaginative faculty shapes affections by 
mediating and managing these two domains. Ultimately, in Sadra’s philosophical system, the 
imaginative faculty is endowed with the threefold functions of perception, preservation, and 
possession, enabling it to create, sustain, and regulate human affections. 
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Introduction 

Mulla Sadra did not explicitly address the topic of affections in his works. However, drawing 
upon his philosophical innovations, it is possible to construct an analysis of the nature of affections 
and elucidate the role of the imagination in their formation and management. This study aims to 
explain Mulla Sadra’s novel account of imagination and, on this basis, examine how imagination 
contributes to the emergence and regulation of human affections. Three key conceptions of 
imagination can be discerned. First, imagination is understood as a level of the world itself. 
Second, it is viewed as one of the soul’s perceptual faculties—traditionally regarded as a passive 
faculty responsible for preserving and maintaining forms. Third, and most innovatively in Mulla 
Sadra’s philosophy, imagination is recognized as a realm of human existence in its own right. 
According to Sadra, in the act of perceiving sensory objects, the human rational soul becomes 
identical with the senses, and in apprehending intelligible realities, it becomes identical with the 
intellect. 

Research Findings 

Affection, as analyzed here, consists of both perceptual and conative (tendency-related) elements. 
Mulla Sadra introduces transformative innovations regarding the faculty of imagination. He 
elevates it from a passive perceptual function to an active realm of the soul, capable of creating 
forms, comprehending meanings, and storing and possessing them—either with the assistance of 
reason or independently. For Sadra, the imagination is not a passive recipient but an active creative 
force, enabling the soul to invent and generate imaginary forms. Beyond this, the capacity to 
preserve and sustain esoteric or revelatory perceptions is also attributed specifically to the 
imaginative faculty. In Sadra’s view, the soul evolves from one existential level to another through 
the process of perception, ultimately attaining the highest—rational—level. 
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Conclusion 

In Mulla Sadra’s philosophy, imagination is not merely one perceptual faculty among others; it 
constitutes a realm of the soul that forms, understands, stores, preserves, and possesses forms and 
meanings, either in conjunction with reason or autonomously. Imagination, therefore, is not only 
the perceiver of perceptions but also the activator of stimuli. This imaginative realm directs human 
affections, such that, according to the characteristics of each level of the soul, corresponding 
affections are formed. The perceptual aspect of affections is shaped by an individual’s beliefs, 
while their conative dimension arises from their tendencies and inclinations. Imagination 
produces personal affections by integrating these beliefs and tendencies, resulting in emotions 
distinctive to each individual. Furthermore, the imaginative realm undertakes the planning and 
management of affections at its own level, remaining unified and integrated with the soul, and 
thereby facilitating the synthesis of the perceptual and conative principles underlying affections. 
From this perspective, affections are the artistic synthesis of perceptions (beliefs) and tendencies 
within the human soul, shaped according to one’s existential state and level of imaginative 
development, and in turn, they create personal emotional environments or “ecosystems.” Thus, 
the existential level of the soul determines the nature of one’s affections. Varying degrees of 
abstraction and development in the soul and imagination correspond to different lifestyles, each 
characterized by affections fitting its nature, with imagination playing an active and decisive role 
in their formation. In individuals who do not ascend to the rational realm, the formation of 
affections falls mainly to the imagination, and it is these affections that influence lifestyle, 
personality, and broader aspects of identity. 
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 چکیده
از نحوه    ی ر ی تصو   ۀ پژوهش، ارائ   ن ی است و هدف ما از ا   ی از موضوعات مهم و کاربرد   ی ساحت عواطف انسان   ل ی تحل 

  جه ی نت  ن ی به ا  ، ی ل ی پژوهش با استفاده از روش تحل  ن ی انسان است. در ا  ی ال ی عواطف توسط ساحت خ   ت  ی ر ی و مد  ش ی دا ی پ 
از    ال ی که ملاصدرا خ   م ی د ی رس  ادراک   ک ی را  به    ی  قوه  دارا   ی وجود   ۀ مرتب   ک ی منفعل،  فعال و  قدرت     ی تحول داده که 
فهمد،    ی را م   ی هم معان   کند، ی م   ی است که هم صورتگر   ی ساحت  وجود انسان   ک ی قوه بلکه    ک ی صور است و نه    ی  نندگ ی آفر

. بر اساس قاعده  کند ی مستقلا تصرف م   ا ی به مدد عقل و  ا ی هم در آنها   کند، ی و انبار و حفظ م   ره ی را ذخ  ی هم صور و معان 
و    ب ی پردازد و به ترک  ی م  ز ی ن  ی عواطف انسان   ت ی ری و مد   ر ی تدب   جاد، ی خود به ا  ۀ در مرتب   ال ی ساحت خ  «، ی »النفس کل القو 

دهد. عواطف    ی شکل م  شها ی باورها و گرا   ق ی فرد را با تلف   ی عواطف پرداخته، عاطفه ها  ی ش ی و گرا  ی ادراک   ی مباد   ع  ی تجم 
نفس    ی بر درجه وجود   ی هستند که مبتن   ی موجود در نفس آدم   ی شها ی گرا هنرمندانه از ادراکات و    ی ق ی نگرش، تلف   ن ی در ا 
  ی شناخت   ت ی هم ماه   ، ی . عواطف انسان دهند ی را شکل م   ی انسان   ی بوم ها   ست ی ساخته شده، ز  ی  ال ی ساحت خ   ۀ و مرتب   ی آدم 

خوانش     در دو ساحت، عواطف را شکل دهد.    ن ی ا   ت ی ری با مد   تواند ی انسان، م   ی ال ی دارند و ساحت  خ   ی ش ی گرا   ت ی و هم ماه 
  ب ی و تصرف را بعلاوه ابداع و ترک   ، ی ادراک، حفظ و نگهدار   ی عن ی   ی ادارک   ی قادر است سه کار  قوا   ی ال ی ساحت  خ   ، یی صدرا 

 کند.   فاء ی را ا   ی متصرفه در خوانش مشائ   له، ی انجام دهد و کارکرد سه قوه واهمه، متخ   ی فعالانه صور و معان 
 عواطف.   ال، ی عاطفه، نفس، خ :  ها کلیدواژه 

 یدگاهعواطف از د یری گ و نقش آن در شکل  یال نو از خ  یلی تحل  . ( 1404زین العابدین، مسعود، و صلواتی، عبدالله ) : استناد 
 . 152-131(،  1)   58،  فلسفه و کلام اسلامی .  یه حکمت متعال 

 : مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر 
 حق چاپ و حقوق نشر برای نویسندگان محفوظ است.
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 مقدمه 

  که   نقشی  بر  علاوه  و  شوندمی  محسوب  انسانی  شخصیت  هایساحت  ترینمهم  از  یکی  عواطف
  های ساحت  سایر  بر  که  تأثیری  طریق  از،  دارند  انسان  وجودی    شخصیت  بر  مستقیم  صورت  به  خودشان

  آفرینی نقش  نیز  غیرمستقیم  صورت  به،  گذارند می  فرد  باورهای  و  رفتارها  چونهم  انسانی  شخصیت
  های ظرفیت  از   توانمی  و  است  برخوردار   بسزایی  اهمیت   از  انسانی  عواطف  تحلیل   رو  این  از.  کنندمی

 و  تروسیع  کارکردهایی  با  نو  تعریفی  ملاصدرا.  شد   مندبهره  راستا  این  در  متعالیه  حکمت  فرد  منحصربه
 دارد  انسانی  نفس  در  عواطف  ماهیت تبیین  در  مهم کارکردی  کهاست  دهکر   طرح  خیال  برای  ترمتفاوت

 نقش  و  انسانی  عواطف  از  تردقیق  تبیینی  توانمی،  او  ابتکارات  و  متعالیه   حکمت  مبانی  از  استفاده  با  و
  انسانی   عواطف  چیستی    بیان    از  پس  کرد  خواهیم  تلاش   مقاله  این  در .  کرد  ارائه  آن  گیریشکل  در  خیال

  اثرگذاری   این  نحوۀ  و  انسانی  عواطف  بر  خیال  تأثیر  اصل  اثبات  به،  متعالیه   حکمت  در   خیال  تمایزهای   و
  خوانش،  متعالیه  حکمت  دیدگاه  از  خیال  معناشناسی    و  عواطف  معناشناسی    از  پس،  رو  این  از.  بپردازیم

،  آن  بر   مبتنی  و  کرد   خواهیم   تشریح   را   انسانی   نشئه  و  ساحت  یک   مثابۀبه  خیال  از   ملاصدرا   ویژه
  و   فروع،  مبانی  و  کرد  خواهیم  تحلیل  ملاصدرا  معرفتی  شبکه  در  را  ساحت  مثابۀبه  خیال  هایویژگی

،  مقدمات   این  از  استفاده  با  انتها  در.  کرد  خواهیم  بررسی  معرفتی  شبکه  این  در  را   خوانش  این   کارکردهای
  قوه   تاثیر  نحوه  تحلیل    از   بخشی،  رو   این  از .  کرد  خواهیم  تبیین   را  انسانی  عواطف  در   خیال   تاثیر  نحوه
  شود می  بیان  خیال  قوه  به  نسبت  ملاصدرا  ویژه  دیدگاه  تبیین  رهگذر  از،  عواطف  گیریشکل  در  خیال 

  تسهیل   را  مقاله  گیری  نتیجه  بخش    تا  شده  بیان  تریبیش  تفصیل  با ،  زمینه  این  در  او  مبانی  برخی  لذا  و
 . نماید تلخیص و

 پژوهش  پیشینۀ  . 1

  مختصر   گزارشی   کهاست  دهش  انجام  مقاله  این  موضوع  به  نزدیک  هم  دیگری  هایپژوهش،  این  از  پیش
 ؛شودمی  ارائه آنها از

بُعد  1398« )میرهادی،  با عواطف در فلسفه ملاصدرا  الینسبت خدر مقاله » از  ( عواطف صرفا 
گرفته قرار  توجه  مورد  شدهگرایشی  گرفته  نتیجه  و  قلبی محسوب  اند  عمل   نوعی  عواطف،  که  است 

های انسان تبیین  شوند. این مقاله گرچه به نقش خیال در عواطف اشاره کرده و آن را ذیل گرایشمی
ماهیتکرده به  ولیکن  بر  است  خیال  تاثیر  سازوکار   بررسی   و  نداشته  زیادی  توجه  عواطف  شناختی 

 .استعواطف، جزو اهداف این پژوهش نبوده
« معنامقالۀ  چه  به  هستند؟«عواطف  که  1392)میرشمسی،    شناختی  است  دیگری  پژوهش   )

ای انسانی،  ، عواطف به عنوان مولفه 1نزدیک به موضوع مقاله ماست. در این مقاله به تاسّی از نوسبام 
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گاهانه هستند و نه معقول،  زیربنای اخلاق دانسته شده است. این پژوهش مدعی است که عواطف نه آ
گاه در اندیشه بشر هستند و ملاصدرا نیز در این اندیشه، با نوسبام   بلکه حاصل فعالیت اموری ناخودآ

گیری عواطف ندارد و نتایج آن در  همدل و همراه است. این مقاله توجهی به جایگاه خیال در شکل
گاهانه بودن  خیال محل تامل است  . زمینه ناآ

ایم، این  نفسه ارزشمند هستند، از منظری که ما به عاطفه داشتهاین دو مقاله با وجود اینکه فی
نکرده بررسی  را  مقالهموضوع  در  ما  وجودی  اند.  نگرش  دریچه  از  عواطف  بازخوانی  به  خود،  ی 

ایم. ابتکار ملاصدرا  ایم و نگاه مبتکرانه ملاصدرا در زمینه خیال را مبنای پژوهشمان قرار دادهپرداخته
است و از این منظر، خیال را فراتر از یک قوه مثابۀ یک ساحت وجودی دانستهاین است که خیال را به

است و توضیح آن در ادامه خواهد آمد. این  دانسته و آن را به عنوان یک ساحت نفسانی معرفی کرده
های علمی، به این صورت  وششموضوع از این منظر، یک بررسی ابتکاری بوده و در سایر مقالات و ک

 . استبدان توجه نشده

 انسانی   عواطف   معناشناسی  . 2

 تعریف    ارائه،  نکته  این  و  اندکرده  توجه  عاطفه  موضوع  به  متفاوتی  و  مختلف  منظرهای  از  شناسانروان
،  احترام ،  شادی ،  ترس   از  اعم؛  احساسات  طیف    کل  را  عاطفه  آنها  از  برخیاست.  دهکر   دشوار  را  واحد
است:  دهآم   تربیت  و  تعلیم  فرهنگ  در (.  52:  1390،  دیگران  و  اسپیلکا )  اندکرده  معرفی  …  و  تنفر

،  نسب حسینی« )شودمی  خوانده  عاطفه،  کندمی  همراهی  را  او  یاندیشه  که  شخص  هیجانی    »حالت
  اندیشه  که  شخص  هیجانی   حالت توضیحات   »برخی:  آمده تربیتی  علوم  توصیفی فرهنگ   در(. 1375

  اساس  بر(.  affect  واژه  ذیل،  1378،  فراهانیفرمیهنی« )شودمی  خوانده  عاطفه،  کند می  همراهی  را  او
بر  نظر   ،  هیجان  با  بیش   و  کم  که  است  اصطلاحی  عاطفه،  توصیفی   شناسیروان  فرهنگ   در   ر 

  کار   به  نیز  گرایش  و  رغبت  و  میل  معنای  به  چنینهم.  است  مترادف  آن  مانند  و  احساس ،  پذیریتهییج
.  کنندمی  اشاره  عواطف  به  که  است  مصطلحی  هایواژه  از  وسیعی  گستره  گر  نشان،  تحقیقات است.  تهرف

 و  سردی »خون  تا«  »اضطراب  و  »خشم«  از   واژگان   از   ایگسترده  طیف  دربرگیرنده  اصطلاح   این
  زبان   در  رو  نیا  از.  شود می«  »تعجب   و  »خجالت««،  نفس  »عزت  تا  نیز  و«  »رغبت  و«  علاقگیبی

:  2ج ،  1388،  سانتراک )  دارد  وجود   لمهک  200  حدود،  جاناتیه  انواع  و  یدگیچی پ  انیب  یبرا  یسیانگل
،  شدهگفته  تعاریف  به  توجه  با  عاطفه   مفهوم  مورد  در  را  خاص  ویژگی  چند  توانمی  مجموع  در(.  109
  نیروی .  3؛  است  مذموم  و  ممدوح  حالت  شامل  که  داشتنانجذاب  و  انفعال.  2؛  روانی  حالت.  1:  کرد  بیان

.  4؛  انسان  پیرامون  های جاذبه  از  گرفته نشئت  است  واکنشی  که ،  محیط  و  درون  های کشش  از  برخاسته
  هم  با  را  انگیزش   و  هیجان  و  عاطفه  هایواژه  شناسانروان  از  بسیاری.  هستند   هیجان  با  همراه  معمولا
:  1400،  نجفی   و  کلور دهقان)   اندگرفته  کمک   دیگری  از،  عناوین  این   از  یک  هر تعریف  در  و  اند آمیخته

،  هیوماست.  ده برشمر   انسان  نفس  بنیادین    بخش    سه  از  یکی  عنوان  به  را  عواطف،  افلاطون(.  55
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 که  هستند  نفس  انفعالات،  عواطف  اسپینوزا  نظر  از.  داندمی  انسان  عاملیت  و  منش  مرکز  را  عواطف
  کاهش  یا افزایش را کردنعمل برای نفس توانایی  و کنندمی ایجاد تمایز زندگی بدترین و بهترین  میان

  پدیدارهایی   را   عواطف،  کانت   و   داندمی  خاص  های بیزاری  و   هامیل  همان  را   عواطف،  هابز .  دهندمی
 . ( 17- 18: 1396،  دسوسا ) کشاندمی،  انگیزه طبق  بر عمل سوی به را اراده که داندمی

که در  ، چهار قسم کیفیت را مطرح میالاسفارملاصدرا در   یعنی کیفیاتی  کند که سومین قسم 
خوانی داشته باشد: برخی کیفیات  تواند با مباحث ما درباره عواطف همشوند میذوات نفوس یافت می

خاطر امور  نافع و مُضرّی که در بعضی قوای نفس  شوند و بهکه تابع انفعالات هستند بر نفس عارض می
می میترسیم  حادث  نفس  بر  »فرح  شود،  هستند:  قرار  این  از  نفسانی  کیفیات  این  از  برخی  شوند. 

به حرکت    لذت  به  رسیدن  برای  بدن  از  خارج  در  آن، روح  دنبال  به  که  کیفیت نفسانی است  )شادی( یک
  آسیب   از  ترس   دلیل  به  بدن  در  آن، روح  دنبال   به  که   کیفیت نفسانی است   آید. غمّ )اندوه(، یک در می

ملائم و   ظاهر برای جذب    به  آن، روح  دنبال   به  که   کیفیت نفسانی است   کند. شهوت، یک حرکت می
امور  منافر    دفع    برای  آن، روح  دنبال  به  که کیفیت نفسانی است  کند. غضب، یکطلب  لذت حرکت می

  واقعی   آسیب؛ خواه  ترس درون، از  به  روح   فزع )وحشت( حرکت. کندبیرون حرکت می  و طلب  انتقام به 
  دنبال   به  کم )تدریجی( رادرون به صورت کم  به  روح  حزن )اندوه(، حرکت  .  را به دنبال دارد   خیالی  یا  و

افتد یا شری  برون، بابت تصور خیری که اتفاق می  و   درون  به  نفس به دنبال  همّ )نگرانی(، حرکت  .  دارد
است و هر کدام بر فکر غالب شود،  شده  تشکیل  امید  و  بیم   افتد. همّ از می  که در انتظارش است، اتفاق

افتد،  اتفاق می  خارج  و  داخل  به  نفس  دهد. به دنبال خجالت )شرم(، حرکت  سو حرکت مینفس را بدان
کند و سپس بدان خطور  از فزع و فرح است، بدین نحو که روح را به سمت داخل منقبض می  مرکب   زیرا
- 259:  4، ج1383« )ملاصدرا،  …  شود وندارد و لذا مجددا منبسط می  زیادی هم  کند که ضررمی

257) . 
نفس حیوانی و انسانی مطرح    ۀمرتبچنین مباحثی را در زمینه عشق و عواطف در  ملاصدرا هم

کرده که قابل تطبیق بر عواطف است. از دیدگاه او، عشق در تمامی  موجودات  عالم سریان دارد زیرا 
خداوند در نهاد و ذات  هر یک از موجودات  عقلی، نفسی و طبیعی، عشق و اشتیاق به کمال خاص  

است. در حکمت متعالیه،  چنین حرکت و تلاش در جهت تکمیل و تتمیم آن کمال را قرار دادهآنها و هم
عشق یک وصف نفسانی و کمال و فضیلت  انسانی است و نه یک وصف بدنی؛ امری معقول است نه  

، عشق را یک اوضاع الهی دانسته الاسفار حیوانی. مبدا فاعلی  عشق، لطافت روح است. ملاصدرا در  
  أن   بد  فلا  مکالح  و  المصالح  علیها   یترتب  تيال  الإلهیة  الأوضاع  جملة  های شریفی دارد: »منکه غایت

:  7، ج1380شریفة« )ملاصدرا،    غایات  لأجل  فاضلة  مباد  من  وقع قد  و  سیما  محمودا  مستحسنا  ونکی
(. او معتقد است شرط بقای آدمی، وجود عشق الهی در نهاد اوست و هیچ موجودی نیست که 230

(. صدرالمتالهین عشق حیوانی را در ضمن  198- 200بهره و نصیبی از این عشق نداشته باشد )همان:  
نامد.  کند و به پیروی  فیلسوفان  پیش از خود، آن را قوه شوقیه )باعثه( میبحث از قوای نفس مطرح می
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کند و به این جهت، علت غایی  حرکت محسوب  ای است که انگیزه حرکت را ایجاد میقوه شوقیه، قوه
شود. این قوه با قوه متخیله، همکاری نزدیک دارد؛ هرگاه صورت شیء  مطلوب یا منفور، در خیال  می

شود که قوه محرکه به کار افتد و تحریک کند. قوه شوقیه  نقش بندد، این صورت خیالی موجب می
شدن به  . قوه شهوی که بعد از تخیل، منشأ تحریک نفس برای نزدیکیک دارای دو بخش است:  

. قوه غضبی که پس از تخیل  اموری که  دوشود که برای بقای بدن، ضروری یا مفید است.  اموری می
 . شود آور است، منشأ ایجاد حرکت برای دفع  آنها از نفس میبرایش زیان

ذکر این ویژگی نیز ضروری است که از دیدگاه ملاصدرا عواطف، هم ماهیت گرایشی دارند و هم 
 همان  که  دارد  وجود  شناخت  محض، ادراکاتی  بر  علاوه  است  شناختی برخوردارند. او معتقداز ماهیت

هستند    نفس  با  هاپدیده  عدم ملایمت    یا  ملایمت  شناسایی    ادراکات، حاصل    این.  ألم هستند  و  لذت
ادراک  محض  به همین  ( و212-213:  4، ج 1383)ملاصدرا،   .  کنندمی  منتهی   عمل  به  را  دلیل، 

هستند. لذا لذت،    نظر  و  واسط  عمل  عواطف  ألم، پس  نوعی  یا  هستند  لذت  عاطفی؛ یا نوعی  حالات
  عاطفه، نزدیکی زیادی   معنای  با  ملاصدرا  ادبیات  در  هستند که  هاییواژه  ترس   و  ألم، شوق، عشق

  نیز نوعی   ترتیب، عواطف  همین  داند بهغیرملایم می  یا  ملایم  امر  ادراک   را  ألم  و  لذت  دارند. ملاصدرا
مربوط به نفس و روح انسانی    آلام و دردهاکه  توضیح این  (.163- 164:  1399ادراکند )میرشمسی،  

شویم، خبر مرگ  ای میبینیم، در اثر زمین خوردن متحمل ضربهاست، وقتی صحنه دردناکی را می
، پیوند و اتحاد  ادراکی  های تاست که با صور م  این روح و نفس  ،  …  شنویم ویکی از نزدیکان را می

می آنهابرقرار  از  و  متأ مت  کند  و  میلّ أثر  اکثر فلاسفه شودم  ادراک هستند.  نوعی  دردها  و  آلام  لذا   .
کردههم ارائه  ألم  برای  که  تعاریفی  در  نیز  ابن سینا  را »چون  آن  امر  اند،  منافر  طبع«  / منافی  ادراک 

اگر ادراکی در بین نباشد، درد و رنجی نیز نخواهد بود.  (. لذا  343:  1381سینا،  اند )ابنمعرفی کرده
ادراکات می تابع  را  و آلام  لذات  نیز  با آن  ملاصدرا  انسان  و نفس  نیفتد  اتفاق  ادراکی  اگر  یعنی  داند 

؛ همو،  40:  7الف، ج 1366شود )ملاصدرا،  صورت  ادراکی اتحاد نیابد، عملا لذت و ألم محقق نمی
است و بزرگانی  ادراک  امر منافی/منافر طبع، تقریبا پذیرفته شده(. لذا تعریف ألم به 216: 4، ج 1383

ای  سینا، سهروردی، غزالی و ملاصدرا در این رأی مشترکند. وجدان آدمی نیز چنین گزارهچون ابنهم
شود  کند که نفس  ادراک  یک امری که طبع ما از آن تنفر دارد یا نافی  آن است، ألم نامیده میرا تأیید می

العابدین  نامیم )زینطور نیست که ألم محصول این ادراک باشد، بلکه خود  این ادراک را ألم میو این
شناختی عواطف، امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران به  (. ماهیت  176- 178: 1399و دیگران،  

گرایشی  شناختی دارند و هم ماهیتی  است. پس عواطف، هم ماهیتیشناسان قرار گرفتهویژه معرفت
 . دارند
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 ملاصدرا   اندیشه   در   خیال   معناشناسی  . 3

  حسب ،  مقاله  این  در  ما   لذا  واست  دهگستر   بسیاراست،  تهگرف  صورت  خیال  درباره  که  مباحثی  دامنه
  اقوال   سایر  بررسی  به،  ضرورت  به   جز   و  پردازیم می  ملاصدرا   خوانش    بررسی   به   صرفا،  پژوهش   موضوع 

 است:تهرف  کار به کارکرد و معنا چند  در، ملاصدرا فلسفه در  خیال. پردازیمنمی
از برخی فلاسفه پیشین،  مثابۀ یکی از مراتب عالمنخست. خیال به تأسی  به  : ملاصدرا 

کند و لذا خیال در معنی نخست،  ه یعنی عوالم  عقل، خیال )مثال( و ماده تقسیم میمرتبهستی را به سه  
:  4ب، ج 1366منفصل نام دارد )ملاصدرا،    خیال    شود و عالم  گانه محسوب مییکی از این عوالم سه

ر    (. البته ابن226   و   صورت، شکل  تحقق  است چرا که از نظر او(  مثال)   خیال  عالم  وجود  سینا، منک 
  مثال را   یا  خیال  عالم  اشراق  اما شیخ  (.501-502:  1379است )ابن سینا،    محال  ماده  بدون  مقدار
  مابین    که  ایمرتبه  نیست؛ یعنی  برکنار  آن  آثار  از  است، ولی  مجرد  ماده  از  که  داندمی هستی  از  ایمرتبه

داراست و   را  حوزه  دو  هر  خواص    از  برخی  دلیل  همین  به  است، و  مادی  و  مجرد  یا  معقول  و  محسوس 
  است   اعتقاد  این  بر  (. ملاصدرا211-212:  2،  1372معلق بوده در مکان و محل نیست )سهروردی،  

عالم ولی  عالم  این  و  بدن  از  مجرد  خیال، جوهری  که،    وجودی   نیست. ساختار  عقلی  مجرد    است، 
  (، ملک)   محسوس  مادی    عالم  .  است   عالم  سه  این   با   روح، منطبق  و   نفس  و  جسم   منزله  به   نیز   انسان

محض، سه عالم در نظام  فلسفی ملاصدرا هستند )ملاصدرا،    عقول    عالم    و(  ملکوت)   نفوس   عالم  
 . ( 226: 4ب، ج 1366؛ همو، 271:  9، 1382

اند،  : بر اساس آنچه فلاسفه مشاء مطرح کردهمثابۀ یکی از قوای ادراکیِ نفس دو. خیال به
ادراک حسی، صورت از  انسانی پس  نفس ذخیره مینفس  در  قوه خیال  وسیله  به  را  این  ها  از  کند. 
،  الشفاءاست. ابن سینا در طبیعیات    حافظ و نگهدار  صورجهت، قوه خیال یک قوه انفعالی است که  

می معرفی  حواس  مرکز  را  مشترک  شعبهحس  که  میکند  انشعاب  آن  از  آن  هایی  به  حواس  و  شود 
چه که حس مشترک  کند. ولی نگهداری  آنریزند و لذا در حقیقت، حس مشترک است که حس میمی

  شود: »إمساك است، بر عهده قوه دیگری است که قوه خیال یا مصوره یا متخیّله نامیده میادراک کرده
:  2ق، ج 1405متخیلة« )ابن سینا،   تسمی و مصورة تسمی  و خیالا تسمی   التي للقوة هو هذه  هکتدر  ما

147) . 
است ملاصدرا ادراکات را بر سه قسم یعنی ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی تقسیم کرده

ج 1366)ملاصدرا،   مطالب  108:  1ب،  از  استفاده  با  و  المشرقیة،  (  درباره  المباحث  استدلال  سه 
ها، اثبات مغایرت این دو را موضوع  تفکیک حس مشترک و خیال ذکر کرده و پس از ذکر استدلال
همال در آن باعث اختلال در اصول فلسفی بشود نمی (.  253:  8، ج1398داند )ملاصدرا،  مهمی که ا 

ی  کننده ی ادراک داند که در جهت شدتش امکان دارد قوهای واحد میگویی ملاصدرا این دو را قوه
 . ها باشدی نگهدار  آن صورتهای محسوس )=حس مشترک(، و در جهت ضعفش قوهصورت
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  بها   یحفظ  قوة  المصورة؛ هي  لها  یقال  و  الخیال  کند:»قوةگونه تعریف میملاصدرا قوه خیال را این
(؛ کار قوه خیال، حفظ و بایگانی صور است که در مواقع  251الباطن« )همان:    في   الموجودة   الصورة

دهد. او قوه خیال را صورت باقیمانده در نفس، بعد از غیبت   نیاز، صور را در اختیار قوه مورد نظر قرار می
(.  560-561:  3، ج 1383؛ همو،  140- 141:  1363داند )ملاصدرا،  شیء  محسوس  متعلق به آن می

 . (278:  8، ج1398پس در معنای دوم، خیال یکی از قوای ادراکی نفس است )ملاصدرا،  
  به   گیرد؛ اولامی فاصله سینا  ابن  از  جهت  دو  در  حداقل   ملاصدرا  که  است  ضروری  توضیح این  ذکر

 متخیله   از   غیر   سینا، خیال   ابن  دیدگاه  از   بنابرآنکه  دهدمی  صور  حفظ  از   غیر   مختلفی   خیال، کارکردهای 
  خیال، نگهداری   و  کند می  ادراک  مشترک  حس  او  دیدگاه  از.  آنها  مُدرک   نه   است  صور  حافظ  صرفا   و  بوده
را بر عهده دارد و    وظیفه حفظ کند ولی خیالمی  حکم مشترک   دارد. به عقیده او حس  عهده  بر   را   صور

:  2ق، ج1405است )ابن سینا،    مشترک   حس  از  غیر  است، پس خیال  حکم  از  غیر  لذا از آنجا که حفظ
کند و به کارکرد خیال توسعه  مثابۀ یک قوه واحد تلقی می(. اما ملاصدرا خیال و حس مشترک را به147

دهد و وظایفی فراتر از نگهداری برای آن قائل است. اختلاف دوم  ملاصدرا با ابن سینا این است  می
 . آید کند و توضیح آن در ادامه میکه ملاصدرا خیال را یک ساحت وجودی قلمداد می

: ابتکار ملاصدرا این بود که معنای سومی هم برای  ۀ وجود انسانیمرتبمثابۀ  سه. خیال به
معنا هم این  در  کرد.  بر  خیال مطرح  نیز علاوه  انسان  از    ۀمرتبچون جهان  هستی،  عقلی،  و  مادی 

ساحتی خیالی )مثالی( برخوردار است. مصداق این ساحت در دنیا، عالم خواب و در جهان  پس از مرگ،  
(. تلقی  خیال به عنوان یکی از مراتب  243-244:  1398برزخی و مثالی  انسان است )میرهادی،    ۀمرتب

از سهروردی اخذ، اصلاح و تکمیل کرده بر نگرش   وجودی انسان، که ملاصدرا آن را  است، مبتنی 
شود. این تمایز رهاوردهای مفیدی برای  وجودی  صدرایی است و از نقاط تمایز و امتیاز او محسوب می

 . شودموضوع مقاله ما دارد که در ادامه تشریح می
ای از درجات  در تلقی  ابتکاری  ملاصدرا از خیال، این نشئه، حد واسط بین حس و عقل و درجه

ای با صور ادراکی خود متحد  جا که نفس در هر مرتبهنفس است نه صرفا یک مرتبه از ادراک. از آن
با نفس در مقام خیال یکی میمی نیز صور خیالی  این مقام  برزخی  شود، در  به تجرد  شوند و مجرد 
شوند. لذا مبتنی بر مبانی ملاصدرا در علم النفس و دیدگاهی که او در قاعده »النفس فی وحدتها  می

  بخشی از وجود نفس کل القوی« دارد، ادراک، منتسب به نفس ناطقه انسانی است و این ادراکات،  
 . ناطقه در مراتب مختلف آن است

ی نفس انسانی از دیدگاه ملاصدرا عبارتند از: نشئه عقلی، نشئه خیال و نشئه حسی.  سه نشئه
نفس در این سه نشئه، با عقل و خیال و حس اتحاد دارد و لذا هنگام ادراک محسوسات، نفس ناطقه  

(  278:  8، ج1398شود )ملاصدرا،  شود و هنگام ادراک معقولات عین عقل میانسانی عین حواس می
ویژه »النفس فی وحدتها کل القوی«، »اتحاد عقل و عاقل و این تبیین جز با قواعد ابتکاری ملاصدرا به

امکان وجودی«  اشتدادی  »حرکت  و  معقول«  یکو  هویت   یک  با  ما  نیست.  نفس  پذیر  برای  پارچه 
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سه عوالم  با  متناظر  که  سهمواجهیم  ادراکات  و  سه  گانه  اشتدادی     ۀ مرتبگانه،  حرکت  در  را  نفسانی 
تواند تجربه کند و نه تنها با این عوالم و ادراکات متحد شود، بلکه خودش تدبیرکننده و  وجودی می
 . خلاق باشد

 ملاصدرا   معرفتی   شبکه   در ،  ساحت مثابۀ  به   خیال   های ویژگی  . 4

،  نیست  قوا  سایر  عرض    در   نفسانی  قوه  یک  صرفا  خیال،  آن  در  که  کرد  ارائه  خیال  از  نو  تفسیری  ملاصدرا
  آنها   ابتدا   ملاصدرا  که   است  مبانی  برخی   بر   مبتنی نو  دیدگاه   این .  است  نفسانی   نشئه و  ساحت  یک   بلکه

  مسائل   حل    در  ابتکاراتش  سایر  برای  دیدگاه  این  هایظرفیت  و  کارکردها  از  سپس  و  کندمی  اثبات  را
،  مبانی   از  برخی.  بردمی  بهره(  برزخ   در  حداقل)  جسمانی  معاد  و  وحی   تبیین  همچون  فلسفی   پیچیده

  این   از،  ماست  پژوهش  با  مرتبط  محدوده  در  که  خیال  از  ملاصدرا   ابتکاری    تبیین   کارکردهای   و  فروع
 : باشدمی قرار

 خیال   تجرد  . 1- 4

،  اول  سفر)  الاسفار  در  ملاصدرا  اما  دانستند می  مادی  را  خیالی  صورت  ،  سینا  ابن  حتی  و  حکما  اکثر
  چون هم  خود  دیگر  آثار  در  ملاصدرا.  پردازدمی  خیال  تجرد  اثبات  به(  6  فصل،  دوم  طرف،  10  مرحله

  کند می  تاکید   خیال   تجرد  بر  نیز   عرشیه  رساله،  الکافی   اصول  شرح،  الغیب   مفاتیح ،  الاسفار  سوم  جلد 
- 237:  1341،  همو؛  172:  3ج،  ب1366،  همو؛  140:  1363،  همو ؛  561:  3ج ،  1383،  ملاصدرا )

  و   داندمی  خود  قلب  بر  خداوند  مشرقی  الهامات  جزو  را  خیال  تجرد    اثبات،  الربوبیه  الشواهد  در  و(  238
  که  کرد  الهام  را   حیوانی  نفس  تجرد   بر  مبنی  مشرقی   برهانی  من  به  انعامش   و   فضل  با  »خدا:  نویسدمی

:  1360،  ملاصدرا )   است«  مثالی  صور  و  اشباح  درک   قوه  دارای  و   است  آن  عوارض  و  ماده  از  عاری
  حل   پیچیده  مشکلات  برخی ،  خیال   تجرد   اثبات   با  که  است   این،  توجه  و  اهمیت   این   علت (.  197

  محل   و  حالّ   رابطه  همچون  را  نفس  و  صورت  رابطه  که  مشاء  فلاسفه  خلاف  بر  مثلا.  شود می
،  ملاصدرا)  بیندمی  پویا  و  فعال  خیالی  و  حسی  مدرکات    با   مواجهه  در  را   نفس  ملاصدرا،  دانستندمی

  پاسخ   تناسخ  محذور  به،  معاد  مسئله  در  تواندمی  لذا  و(  237- 238:  1341،  همو ؛  268:  9ج،  1382
  از   بعد  که  شدیم  معتقد  و  نبودیم  ماده  در  نفس  حلول  به  معتقد  و  دانستیم  مجرد  را  خیال  اگر  چون  بدهد

  جایی   و  شودمی  حل   جسم  به  روح  اعاده  چگونگی  معضل  صورت  این   در،  ماند می  باقی  بدن  از  مفارقت
 . ماندنمی  باقی تناسخ به اعتقاد برای

ترین فروع  اثبات تجرد خیال، »قیام  صدوری صور خیالی به نفس« است. البته از دیدگاه  یکی از مهم
ای که آن صور قائم به آن باشند، نیست، بلکه صور  شیخ اشراق قوه خیال واجد صور خیالی، به گونه

است   مثال  عالم  در  این صور  مشاهده  واسطه  خیال صرفا  و  خودند  به  قائم  و  مثال  عالم  در  خیالی 
ای برای ایجاد یا ظهور   خیالی نفس را واسطه  ۀمرتب( اما ملاصدرا خیال یا  338:  1372)سهروردی،  
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نفس می خود  در  مثال  عالم  در  موجود  تفاوت  صور  نیز  قوی  و  ضعیف  نفوس  در  مطلب  این  و  داند 
ها است اما در هر دو، جهان خارجی معدّ و  کند. ملاصدرا قائل به ضعف و قوت خیال در انساننمی

پذیرند و نفوس قوی،  ساز  خلق این صور در خود  نفس است. نفوس  ضعیف از جهان مادی اثر میزمینه
شوند و نهایتا به مشاهده صوری  اند، از آن عالم متأثر میکه قوت ارتباط با عالم مثال  منفصل را یافته

های خیالی چون فعل  نفسند،  (. لذا صورت237:  1341اند )ملاصدرا،  نشینند که خود خلق کردهمی
ارتباط آنها با نفس مانند قیام فعل به فاعل است، نه قیام مقبول به قابل؛ به عبارت دیگر رابطه علّی و  

توانند  ( پس ادراکات نمی268- 269:  9، ج 1382ها برقرار است )ملاصدرا،  معلولی بین نفس و صورت
به نفس قیام حلولی داشته باشند و نظریه انطباع در ابصار )دیدن( نیز از این طریق قابل نفی است  

بیان شده، بر خلاف    الاسفارو    الغیبمفاتیحگونه که در  (. و همان219-221:  8، ج 1398)ملاصدرا،  
یک از قوای  شود، خیال در هیچگفتند خیال در تجویف  اول  مغز مرتسم میدیدگاه فلاسفه مشاء که می

چه اشراقیون اعتقاد داشتند، خیال، منفصل از نفس نیست و  آن  شود و نیز بر خلاف بدن مرتسم نمی
- 141:  1363در عالم مثال مطلق قرار ندارد، بلکه خیال در نفس انسانی موجود است« )ملاصدرا،  

در این  الشواهد الربوبیة  (. ملاصدرا در  237-238:  1341؛ همو،  560-561:  3، ج1383؛ همو،  140
(. با این تبیین از خیال که کارکردهایی فراتر از خوانش  197: 1360کند )ملاصدرا، زمینه استدلال می

اثبات کرد.  سینایی دارد، می را  و مدیریت عواطف  ایجاد  قبیل  از  برای آن، کارکردهایی فعالانه  توان 
دهد و با پذیرش  وجود چنین ارتباطی بین  تجرد خیال، قیام صدوری  صور خیالی به نفس را نتیجه می

نفس با  نفسانی مطرح شده  صور  نشئه  عنوان یک  به  در  است(، می)که خیال  را  توان ساحت خیال 
عواطف قیام صدوری به ساحت خیالی  نفس دارند و از  گیری عواطف، فعال و اثرگذار دانست.  شکل

 .شوند این رهگذر ایجاد و مدیریت می

 ادراک   در   خیال   نبودن   منفعل  . 2- 4

  غیب   عالم  از  دریافتی  جزئی    صور  و  منامیه  صور،  خیالی   صور  جایگاه  ملاصدرا  منظر  از  متصل  خیال  
  ۀ مرتب  در،  آن  کمک   با   نفس  کهاین  جمله   از  است   خاص   هایتوانایی  دارای   ملاصدرا   نظر   از   خیال.  است

  های دریافت  نگهداری  و  حفظ  توانایی،  این   بر  علاوه.  کندمی  خلق  و  ابداع  را  خیالی  صور،  خود   خیالی  
 . است خیال ویژه نیز وحیانی و غیبی

از اشیای محسوس خارجی می را اخذ صورت  به گونهابن سینا ادراک  ای که آن صورت،  داند، 
تحقق  نحوه ادراکی  صور  این  تجرید   مراتب  اساس  بر  ادراک  مراتب  باشد.  داشته  ماده  از  تجرد  ای 

است و  (. ملاصدرا از این نظریه به نظریه »انطباع« تعبیر کرده50- 51ق:  1405پذیرد )ابن سینا،  می
( و مادیت  صور خیالی و به  320-321و همان:    310- 313:  3، ج1383پذیرد )ملاصدرا،  آن را نمی

(؛  309- 310داند )همان،  طور کلی ادراک را قبول ندارد. زیرا علم را از سنخ مفهوم یا صورت مجرد نمی
  مما   الوجود  و  مادةال  عن  مجرد  أمر  وجود  نحو  عن  عبارة  بلکه از دیدگاه او، علم نحوه وجود است: »العلم
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(. اگر علم را نحوه وجود بدانیم  320-321الموجودة« )همان،   هویته  بنفس  إلا  نهکبال  تصوره  نکیم  لا
صورت متناسب با مراتب وجود و  (، در این388:  3، ج 1383؛ همو،  126: ص 9، ج1382)ملاصدرا،  

گیرد. پس نفس صرفا منفعل و پذیرنده تأثرات حسی نیست،  متناسب با مراتب نفس، ادراک صورت می
تأثرات، نفس را مستعد  خلق  صور  ذهنی میبلکه   طور که هر فعلی به فاعل  ایجادی  . همانکنداین 

  تعالی   الله  خویش قائم است، این صور ذهنی نیز به نفس انسان قیام دارند و به وجود  او موجودند: »أن
  من   لأنها -المادیة   و   المجردة  الأشیاء  صور   إیجاد   علی-اقتدار   لها  ونکی  بحیث  الإنسانیة   النفس  خلق  قد

  بذواتها   القائمة  العقلیة  الصور  إبداع  علی  اقتدار  لهم  وتیونکالمل  السطوة. و  و  القدرة  عالم  و  وتکالمل  سنخ
الکت  و الصور  از صور  314:  1، ج1397بالمواد« )ملاصدرا،    القائمة  ونیةکوین  انسانی صرفا  نفس   .)

سازد و لذا ها را میشود بلکه خودش فعال است و صورتشود منفعل نمیذهنی که برایش ایجاد می
 . (353ادراک حسی و خیالی فاعل است )همان:  ۀمرتبنفس در 

  ۀ مرتبای وجودی به  از دیدگاه ملاصدرا، بر اساس حرکت جوهری، نفس در فرایند ادراک از مرتبه
:  3، ج 1383رسد )ملاصدرا، اندک به بالاترین مرتبه، یعنی عقلانیت میشود و اندک دیگر متحول می

شود و به وجودی مجرد  ( به عبارت دیگر نفس، حدوثی جسمانی دارد، اما به تدریج متحول می142
( و در هر مرحله، افعال یا آثار صادر از نفس، سبب استکمال   402:  8، ج1398شد )ملاصدرا،  تبدیل می

تابع تحول نفس است، یعنی مدر ک و آن می شود. مراتب  مختلف ادراک از حیث تجرید و استکمال 
،  1383ملاصدرا،  )   شوند کنند و از وجودی به وجود دیگر تبدیل میدیگر تجرید حاصل میمدرَک با هم

ای از نشئات نفس است که  بنابراین ادراکات  خیالی انسان یکی از مراتب وجودی یا نشئه  (.398:  3ج
شود.  نفس، در یکی از مراتب  سیر استکمالی خود از جسمانیت به تجرد محض  عقلانی، واجد آن می

 . کند در چنین سیری، نفس فعال است و متناسب با هر مرتبه، صور را فعالانه ایجاد می
مثابۀ یک ساحت نفسانی، کارکردهایی در فلسفه ملاصدرا دارد، یعنی ملاصدرا  این تبیین از خیال به

کند و به عنوان  های جدید دیگری را تبیین میبا استفاده از مبانی بدیع خود در زمینه خیال، دیدگاه
می تبیین  اساس  این  بر  را  وحی  و  جسمانی  معاد  میمثال،  ترسیم  فعال  کاملا  را  خیال  و  کند  کند 

هم  (.518:  1363ملاصدرا،  ) بهو  را  ابصار  اختراع صورتچنین  مورد  مثابۀ  در  دانسته،  خیالی  های 
بصار، نظر حکمای طبیعی، ریاضی و اشراقی را نمی بصار را با استفاده از اتحاد  حقیقت ا  پذیرد و حقیقت ا 

همچنین ایجاد صور مقداری    (. او 216- 228:  8، ج1398کند )ملاصدرا،  عاقل و معقول تبیین می
را مطرح می ماده  آن، صورتبدون مشارکت  اساس  بر  که  دارای جرم،  کند  اَشکال  و  مقداری  های 

ایجاد  همان نیز قابل  ایجاد هستند، بدون مشارکت ماده  با مشارکت ماده قابل  گونه که توسط فاعل 
شوند و مجرد از ماده هستند، نیز از همین  های خیالی که از قوه مصوره نفس صادر میصورتهستند.  

در    نوعند نفس  )ملاصدرا،    ۀمرتبو  است  صور  آن  خالق  خیالی،  ج1382تجرد  ؛  270-269:  9، 
(. لذا نفس انسان با کمک خیال، حقایق را در ذات خود  52-55:  1399زاده، کاوندی و جاهد، حسین

 . کند ماده، انشاء و ایجاد می  های غایب از حواس را در عالم خود بدون مشارکتکند و صورتتصور می



 141  هی حکمت متعال دگاهیعواطف از د یریگو نقش آن در شکل ال ینو از خ  یلیتحل

هر کدام از این تمایزهای فلسفی مبتنی بر نگاه متمایز ملاصدرا، قرائنی مبنی بر قدرت ساحت  
خیال انسان در آفرینش و خلق عواطف انسانی است؛ چرا که اگر خیال مجرد است، صور خیالی نیز  

ای از نفس انسانی است، بر محصولات نفس  قیام صدوری به نفس دارند و اگر خیال ساحت و نشئه
تسلط دارد. عواطف انسان نیز یکی از این محصولات نفس ناطقه انسانی است. همچنین اگر ایجاد  

شوند،  های خیالی بدین منوال خلق میپذیر است و صورتصور مقداری بدون مشارکت ماده امکان
  های ادراکی و گرایشی آنها که در نفس یکپارچه انسانی چرا خلق عواطف انسانی از بستر آمیزش جنبه

و ذیل مدیریت خیال در ساحت خیالی قرار می به  گیرند، امکانقرار دارند  نباشد؟ ساحت خیال  پذیر 
ها  کننده ماهیت ادراکی عواطف هستند( و گرایشصورتی هنرمندانه به تلفیق و ترکیب باورها )که تامین

 . سازد پردازد و عواطف را میکننده ماهیت گرایشی عواطف هستند( می)که تامین
گذارد؟ نحوه این تاثیر در بخش  شود که خیال چگونه بر عواطف تاثیر میحال این پرسش مطرح می

 . بعدی تبیین خواهد شد 

 عواطف   بر   خیال   تأثیر   نحوه  . 5

  اکنون  لذا.  است  انسان  گرایشی  و  ادراکی  هایفعالیت  فرایند    در  تأثیرگذار  و  کلیدی  عنصری،  خیال 
  انسانی   عواطف  ساحت    مدیریت    در  را  آن  جایگاه،  خیال   زمینه  در  صدرایی  مبانی   تبیین  از  پس  خواهیممی

 : شد بیان فوق مباحث   خلال در مطالب این از بخشی البته و کنیم بررسی
خیال در نظام معرفتی ملاصدرا دستخوش تغیرات بنیادین در تعریف، ماهیت و کارکرد شد و صرفا  
بلکه یک نشئه و ساحت وجودی است. در خوانش    انسانی نیست  بین سایر قوای نفس  یک قوه در 

گونه که شرح و تبیین آن گذشت، کاملا فعال و پویا عمل  صدرایی، خیال صرفا منفعل نیست و همان
پردازد. این خلق و ابداع از رهگذر  کند و صرفا حافظ و نگهدار نیست بلکه خودش به خلق و ابداع میمی

شود که تجرد آن را به اثبات رساند و از قیام صدوری   ابتکار  دیگر ملاصدرا در زمینه خیال ناشی می
چون  های جدیدی همهصور  خیالی به نفس )و نه قیام حلولی آن( دفاع کرد. لذا او از مفاهیم و گزار

توانایی خیال در خلق و ابداع و ایجاد صور و خلق و ایجاد صور مقداری بدون مشارکت ماده سخن  
 . گویدمی

اگر این ابتکارهای ملاصدرا در زمینه خیال را به رسمیت بشناسیم، نیازمند بازشناسی  تعاریف خود  
های گذشته خود را، این  توانیم بررسیالنفس صدرایی هستیم و میدر دیگر موضوعات و مفاهیم علم

های فلسفه صدرایی نیز وجود  بار از این منظر و با این مبانی بازتعریف کنیم. این مهم در سایر بخش
وجودی   نگرش  اساس  بر  نظر مجدد  دقت  نیازمند  آثارش،  در  ملاصدرا  نهایی  نظر  استخراج  و  دارد 

توان به موضوع عواطف نگریست و تبیین وجودی مبتنی بر  اوست. لذا با خوانش جدید از خیال، می
لق صور باشد. لذا  تواند خاتعریف صدرایی از ساحت خیال ارائه داد. در خوانش جدید، ساحت خیال می

 شود؟ آید که این خلق و ابداع به چه نحوی و با چه سازوکاری انجام میاین سوال پیش می
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 أن  بمعنی  القوی  لک  النفس  کند: »أنگونه معنی میملاصدرا قاعده »النفس کل القوی« را این
  لجمیع   ةکالمحر   أیضا  هي  و  الناطقة  النفس  هي  الإنسانیة  القوی  إلی  المنسوبة  اتکالإدرا   بجمیع  المدرك
 علیه  و  شریف  مطلب  هذا   و  الطبیعیة  و  النباتیة  و  الحیوانیة  ةکالمحر   القوی  عن  الصادرة  اتکالتحری

(.  261:  8، ج1398« )ملاصدرا،  کالتحری   جهة  من  بعضها   و  الإدراك  جهة   من   بعضها  ثیرةک   براهین 
نفس در این خوانش، بر همه ادراکات و تحریکات، مُشرف است و خواستگاه و مقصد همه آنهاست؛  

کند و هم محرک  تحریکات است. پس اگر خیال در نظام معرفتی ملاصدرا به  هم ادراکات را درک می
کردهمرتبه پیدا  ارتقاء  نفسانی  نشئه  و  یک ساحت  و محرک   ی  ادراکات  مدرک   صورت  این  در  است، 

تحریکات نیز هست؛ این در حالی است که در خوانش سینایی، خیال یک قوه نفسانی است و حتی  
وظیفه ادراک را نیز بر عهده ندارد چرا که کارش صرفا حفظ است و ایفای نقش »حفظ« غیر از ایفای 

در خوانش سینایی حتی وظیفه ادراک را نیز بر عهده ندارد. حال در    نقش »ادراک« است و قوه خیال
ها مواجهیم که خیال نه یک قوه بلکه یک ساحت  خواشن صدرایی با این ارتقای کارکردها و ماموریت

 . نفسانی است و مبتنی بر قاعده »ان النفس کل القوی«، ادراک و تحریک را توامان بر عهده دارد
باور  ملاصدرا   این  آدمبر  گونه  ت  یبا خلاق   یاست که نفس  را همانند صور    یال یش، صور خا خدا 

  صور خلق   یایّ را مه   ی نفس آدم، قهمعلّ   ل  ثُ کند و مشاهده عالم مثال و مُ یانشاء و ابداع م،  اء یاش   یحس
  اساس بر.  دهدمی  انجام را اساس، افعالش این  بر  و دارد  اتحاد  قوایش  و افعال  با  نفسند. کیم  یال یخ

علاوه  حکمت از  بودن    البقاء  روحانیة  و  الحدوث   جسمانیة  بر  متعالیه،   و  الحدوث   جسمانیة  نفس، 
  روحانیة   و  الحدوث  جسمانیة  اثبات .  گفت   سخن  توانمی نیز  نفسانی  ملکات  و  علوم  بودن    البقاء  روحانیة

صعود،    قوس   در   تحول  با  انسانی  نفس  نیست، زیرا  دشوار  و  صعب  نفسانی  اوصاف  و  علوم   بودن    البقاء
گاهی مدارج   ابتدایی، حاس مراحل در نفس. کندمی طی دیگری از پس یکی را نفسانی اوصاف نیز و آ

ل  مراحل  در  است؛ و  محسوس   و  حس  و ل؛ و  و  بالاتر، خیال، متخیَّ م   مرحله  در  متخیِّ   بعد، وهم، متوهَّ
م  و شود  می  معقول  و  عقل، عاقل  رسدمی  عقلی  ادراکات   مرحله  به  که  آن، هنگامی  از   پس  است؛ و  متوهِّ

  وجود    دارای  خویش  قوای تمامی با  نفس  صدرالمتالهین  اعتقاد  (. به298:  11، ج1396آملی،  )جوادی
  اعلای   ۀمرتب  در  مثلا.  شود می  خاصی  قوه  انتزاع  مذکور، منشأ  مراتب    از  یک  هر  که  است  ذومراتبی  واحد
  از   ترینازل  ۀمرتب  که  است  حسی  نهایت؛ ادراک   در  تر؛ خیال، وپایین  ۀمرتب  عاقله، در  ناطقه؛ قوه  نفس
  مدر ک  زندمی  سر (  انسان  و)  حیوان  از   که  حرکتی  یا   ادراک  هر   بنابراین.  دهدمی  تشکیل   را  ناطقه  نفس

 . است نفس همانا-ارادی حرکات  در چه  و طبیعی حرکات  در چه- آن حقیقی  محرک   و حقیقی
یابد و متناظر با عالم کنیم، با مدرکات خود اتحاد مینفسانی لحاظ می  ۀمرتبوقتی خیال را یک  

بودگی در ضمیر نفس،  پردازد. ساحت  خیال با فرض  فعالخیال  منفصل، به تصرف در قوای نفس می
های آن مرتبه از نفس، عواطفی این قابلیت را دارد که عواطف انسانی را جهت دهد و مبتنی بر ویژگی

 . گیرد متناسب شکل می
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گونه که در بخش معناشناسی خیال در همین مقاله تبیین شد؛ عواطف انسانی،  از دیگرسو همان
های  هم ماهیت ادراکی دارند و هم ماهیت تحریکی؛ هم از جنس ادراک هستند و هم جزو گرایش

شوند که ماهیتی ادراکی دارند و از  شوند. عواطف انسان به لذت و الم مستند میانسانی محسوب می
گاهی به موافقت یا منافرت طبع ناشی می شوند. لذت و الم آدمی بر اساس علم او به این  نوعی علم و آ

نه؛ »واقعیت تحقق می یا  او هست  به وفق طبع  واقعه  آیا فلان  تابعة للإدراکات یابد که  اللذات  «  أنّ 
دسته عقلی،    ( و ملاصدرا لذت و الم را به حسب قوه مدرکه به چهار 40:  7الف، ج1366)ملاصدرا،  

می تقسیم  حسی  و  خیالی  )ملاصدرا،  وهمی،  ج 1383کند  آدمی  230:  4،  عواطف  دیگرسو،  از   .)
  ها بر شناخت یو غضب یشهو  یقوا قیاز طر هایی در او هستند که گرایش … همچون عشق، ترس و

در تعاریفی نیز که برای برخی عواطف در بخش معناشناسی عاطفه بیان  .  ذارندگیفرد اثر م   باورهای  و
تاکید شده بود )ملاصدرا،   اثر حالت مختلف  :  4، ج1383کردیم بر تحریک و ورود و خروج روح در 

تواند از ساحت  باورهای فرد تامین شود و نظام ارزشی انسان  (. ماهیت ادراکی  عواطف می259-257
ف و قوت اراده و  کننده باشد و از دیگر سو، انسان بر اساس ضعگیری عواطف تعیینتواند در شکلمی

هاست. ساحت  خیال که در جایگاه نفس ها و علاقمندیپسند و ناپسندی که دارد واجد برخی گرایش
سازد و مبتنی بر آن عاطفه هر فردی با فرد ها عواطف فرد را میقرار دارد، با تلفیق این باورها و گرایش

دیگر تفاوت دارد؛ یکی ترسو و دیگری شجاع و دیگری متهور است. یکی اهل مهر و دیگری اهل کینه  
شود ولیکن عقل ارتقا پیدا کند، این مدیریت توسط ساحت عقلی او انجام می  ۀمرتباست. اگر فردی به 

توانند در این درجات وجودی، به مراتب  ها نمیاین واقعیت غیرقابل تردید است که بسیاری از انسان
بالاتر ارتقا پیدا کنند و در ساحت خیالی )که آن هم ذومراتب و ذودرجات است( قرار دارند و عواطفشان 

 .شودگیرد و مدیریت میمبتنی بر ظرفیت وجودی  ساحت خیالشان شکل می
به و  خیال  ادراکی  لوازم  و  مواد  انسانی،  نفس  با  یکپارچگی  مقام  در  و  نفسانی  ساحت  یک  مثابۀ 

  ۀ مرتبکند و صور و معانی مختلفی را متناسب با تحریکی را از طریق قوای نفسانی تجیمع و ترکیب می
شود و ساحت   ها دست به کار میکند. نشئه خیال آدمی، با این توانمندیوجودی خود خلق و ابداع می

چون غم، شادی،  تواند با ادراک، حفظ، خلق، تصرف و ترکیب صور و معانی، عواطفی همخیال می
را متناسب با معانی و صوری که در اختیار دارد، ایجاد،    …  شهوت، غضب، اندوه، نگرانی، عشق و

نی بر صوری که  ترکیب و پرورش دهد. به عنوان مثال، خیال هر فرد متناسب با درجه وجودی او و مبت
ها و ابداعات متنوع و متفاوتی پیدا  در نفس خود دارد و حالات و مقاماتی که در آن قرار دارد، خروجی

مرتبهمی در  نفس  وجودی  سیر  در  فرد  اگر  تجلی   کند.  او  در  مهر  و  ترس  عاطفه  دارد،  قرار  بالا  ای 
تری محصور است. لذا  تری نسبت به کسی خواهد داشت که در مراتب وجود در سطوح پایینمتفاوت

کند که ساحت خیال چگونه تصویرگری کند و عواطف او را تنظیم نماید. نفسی  قوت  نفس او تعیین می
اتفاقات  که مبادی علمی و ادراکی  او مبتنی بر جهان بینی دینی و الهی است، نسبت به ابتلائات و 

کام آرامش   و  و سکینه  اطمینان  عاطفه  از  برخوردار  قرآنی، در سختزندگی  تعبیر  به  و  است  ترین  ل 
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م«  ی مَعَ ا  مانا  یا  زدادوایَ »ل  شرایط ضعف و در مقابله با دشمن  تا بن  دندن مسلح، مصداق آیه   ه  )فتح:  مان 
( است اما فردی دیگر در شرایط پس از فتح و ظفر  جنگ  احد دچار ضعف و ترس و فریب است و  4

نَّ  آیه »إ  ینَ   مصداق  ذ 
وْا  الَّ نْ   تَوَلَّ مَا  الْجَمْعان    الْتَقَی  یوْمَ   مْ کم  نَّ هُمُ   إ  یطانُ   اسْتَزَلَّ بَعْض    الشَّ سَبُوا« )آل  ک  ما  ب 

فرد شکل می155عمران:   در دو  اینکه دو عاطفه مختلف  و  ( هستند.  عُسر  و یکی در شرایط  گیرد 
بازد و شود و دیگری در شرایط پس از پیروزی، قافیه جنگ را میسختی، ایمانی بر ایمانش افزوده می

کند، متاثر از تصویرسازی ساحت  در اثر عملیات روانی دشمن با ترس  مفرط، فرار از جنگ را انتخاب می
سازد و تصویری از آینده برای او  خیال است که در او عواطف مختلفی را از قبیل ترس و شجاعت می

کند. تصویرسازی خیال برای این دو  کند که او را به مقاومت و یا فرار تشویق و تحریک میترسیم می
می صورت  متفاوتی  نحو  به  آنها  گرایشی  و  ادراکی  مبادی  اساس  بر  جهانفرد،  با  یکی  بینی  گیرد؛ 

شود و یکی از  داند و شجاعانه با موضوع مواجه میتوحیدی، خود را در میدان عمل به تکلیف الهی می
شود  اش افزوده میداند و لذا ایمانی بر ایمان قبلیانجام  فتح یا شهادت را برای خود متصور میدو سر 

کند که دچار ابتلائات و سختی و اسارت  و دیگری با تصویرسازی  ساحت خیالش، وضعیتی را ترسیم می
نماید. تصویری که خیال به است و عاطفه ترس بر او غلبه میشده  …  و شکنجه و یتیمی فرزندان و

کند، مبتنی بر این مبانی ادراکی و گرایشی در فرد است و در خوانش  صورت فعالانه در فرد ایجاد می
صدرایی، ساحت خیال با این کارکرد فعال، عواطف آدمی را از تلفیق هنرمندانه مبادی ادراکی و گرایشی  

 . کندسازد و مدیریت میمی
یا به عنوان مثال در عاطفه عشق، ساحت خیال آدمی در آمیزش بین مبادی ادارکی و گرایشی  
انسان اولا حُسن و ملاحتی از معشوق را که لذتبخش بوده، علم به موافقت با طبع را در خود دارد، اخذ  

گرایشمی دیگرسو،  از  و  همکند  انسانی  زیباییهای  کمالچون  و  نظام  طلبی  بر  مبتنی  را  طلبی 
بیند و از تلفیق این ادراک و کشش، عاطفه عشق را متولد  بینی او تدارک میهای فرد و جهانارزش 

تا  می نفسانی  و  از عشق مادی  را  فرد، مصادیق متعددی  کند که در سطوح مختلف مراتب وجودی 
له و اش، واوجودی  ۀمرتبشود. یک نفس ناطقه انسانی مبتنی بر  عشق الهی و ملکوتی را شامل می

عقل، عشقی ابدی و    ۀمرتبگردد و ساحت خیال فردی دیگر در اثر ارتقا به  شیدای عشقی زمینی می
 . کندکران را تجربه میسرمدی به حقیقتی بی

ساحت خیال آدمی همچنین با استفاده از این مبادی و مواد  ادراکی و گرایشی، دست به ترکیب و  
با  ها نیز میتلفیق صورت زند. مثلا فردی را تصور کنید که از بیماری پدرش اندوهناک است. خیال 

های دیگری  کند، صورتاستفاده از مدرکات خود که در اختیار دارد، این عاطفه کوچک را تصور می
ای که از معانی و صور در اختیار دارد،  دهد؛ به عنوان مثال از اندوختهافزاید و آن را توسعه میبدان می

و برای اطرافیانش به تصویر  به آینده سفر می کند و تبعات  استمرار و تشدید این بیماری را برای پدر 
چون فزع و وحشت نیز در او  ی همشود و حالات عاطفی  دیگر کشد. نفس از این عاطفه متأثر میمی

بودگی درباره بیماری پدر را، با عملکرد ساحت  خیال در فردی دیگر مقایسه شود. این نوع فعالایجاد می
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شود؛ او انسانی است  ای به نام غم در او ایجاد و تقویت میکنید که از مشاهده بیماری پدر، عاطفه
دهد که فراخوانی  نگر و اهل توکل به خدای متعال. لذا این عاطفه را به نحوی توسعه میمدار، مثبتدین

و ترکیب صور و معانی، تصاویری از جشن  صحت و سلامتی پدر و بازگشت شور و نشاط خانوادگی را  
ها تصویرگری دیگر از این  گذارد. دهکند و از این مسیر بر نفس و سایر عواطف انسانی تأثیر میخلق می

این تصویرسازیقبیل را می از  ترسیم کرد که هر کدام  واقعه واحد  این  برای  بر  توان  مبتنی    ۀ مرتبها 
روحیات، جهان و حالات،  انگارهنفسانی  و  وبینی  فرد  زمینهپس  های ذهنی  نفس  در  که  است  هایی 

توان  جریان دارد. اگر بخواهیم این موضوع را مبتنی بر مبانی  نهایی  حکمت متعالیه تبیین کنیم می
و بر این اساس،    عواطف کیفیت نفسانی نیستند بلکه حالت، کیفیت و نحوه وجود هستند گفت که  

نفسانی و ساحت وجودی  فرد تعبیر کردیم، عواطف او را شکل و    ۀمرتب نحوه وجود فرد، که ما از آن به  
وجودی  فرد است که عواطفی متناسب با همان مرتبه    ۀمرتبنفسانی و    ۀمرتبدهند و لذا این  جهت می

سوز  ای خانمانکند و لذا در مثال بالا، عاطفه غم  ناشی از بیماری پدر، برای یک فرد جلوهرا ایجاد می
نگرانه را در پی دارد. پس این عواطف،  ای امیدوارانه و مثبتی دیگر، مواجههساز دارد و در فردو افسرده

دهند و در همه این موارد،  ای از وجود فرد هستند و از این طریق، به سبک زندگی او جهت مینحوه
هایش  کند و عاطفهشود و برای او تصویرسازی میساحت خیال انسان است که فعالانه وارد عمل می

 . کندسازد و مدیریت میرا می

نفس در این تلقی، سه نشئه دارد که عبارتند از نشئه عقلی، نشئه خیال و نشئه حسی. نفس در 
نشئه خیال، با خیالات اتحاد دارد و این خیالات، جزئی از نفس است. پس در نگرش  وجودی  صدرایی،  

ای از مراتب نفس انسانی است که متناسب با آنچه که در دسترس دارد، به تصویرسازی و  خیال مرتبه
می عواطف  ایجاد  و  نفوس  خلق  عدد  به  خیال،  تجرد  درجه  و  نفسانی  مراتب  با  متناسب  لذا  پردازد. 

نوع، عواطف  متناسب با خودش را دارد و خیال در  های متفاوتی داریم که هر زیستنوعانسانی، زیست
ی ارادی، انسان مقام  کند. بنا بر حرکت وجودکننده ایفاء میبرساخت  این عواطف، نقش فعال و تعیین

معلومی مانند سایر موجودات هستی ندارد، بلکه نفس انسان مقامات و درجات متفاوتی دارد و دارای  
:  1399نشئآت پیشین و پسینی است که در هر مقام و عالَمی، صورتی دیگر دارد )صلواتی و لطفی،  

این زیست128 لذا  با  نوع(.  میان،    ۀمرتبها متناسب  این  و در  وجودی هر نفس، قابل تمییز هستند 
کسانی که توانسته باشند خیال خود را به حد اعلای تجرد برزخی برسانند و از عالم خیال به عالم عقل 

بر ریشه افزون  عواطفشان  ریشهمنتقل شوند،  و طبیعی  شناختی خیال،  یافت  عقلی خواهد  شناختی 
شناختی دارند ولی کسانی که از  ف، ماهیتاست که تفاوت این دو مرتبه از زمین تا آسمان است. عواط

شناختی عواطفشان را تمهید  گانه در عالم تجرد برزخی محصورند، مبتنی بر این مرتبه، مبادیعوالم سه 
به   که  کسانی  و  کرد  یافته  ۀ مرتبخواهند  ارتقاء  مبادیعقل  پایهاند،  بر  را  عواطفشان  هایی  شناختی 

عقل نیز تشکیکی و    ۀمرتباند و طبیعی است که  تر و مجردتر یعنی عقل بنا نهادهتر، وزینمستحکم
توان این اختلاف را نه  سازند و میهای مختلف انسانی را مینوعها، زیستذومراتب است. این تفاوت
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انسانی که های نوع واحد، بلکه به اختلافصرفا اختلاف به عوارض  انسان هایی نوعی مستند کرد؛ 
نوعی دیگر دارد و انسانی که  کند، عالمی دیگر و زیستعواطفش را با مبادی ادراکی  عقلی تمهید می

نازل مبادی    ۀمرتبترین  در  محسوسات،  دایره  در  صرفا  و  میخیال  تأمین  را  عواطفش  کند،  شناختی 
 . نوعی مختلف داردانسانی دیگر و نوعی متفاوت و زیست

توانیم تجارب عاطفی را دارای سه جزء  در این نوع نگرش به عواطف و نفس ناطقه انسانی، می
 بدانیم:

نوع انسانی و منزلت  یک. تجربه ذهنی؛ دو. پاسخ فیزیولوژیکی؛ سه. پاسخ رفتاری یا بیانی. زیست
پردازد و لذا هر کس مبتنی  گیری و کیفیت این سه بخش به ایفای نقش میوجودی هر فرد، در شکل

زیست انسانیبر  و  نوع  از  وجودی  ۀمرتباش  متفاوتی  تجربه ذهنی  تشکیکی وجودی،  مراتب  در  اش 
شود و پاسخ فیزیولوژیکی و پاسخ رفتاری یا  عواطف دارد و پسند و ناپسندش بر این اساس تعیین می

های فوق  ها است. انواع مختلف مواجهه با مسائل که در مثالبیانی او نیز متأثر و موثر از این مولفه
ال فرد قابل  مطرح گردید، در قالب این تجارب ذهنی از عواطف مختلف مبتنی بر درجه ساحت خی

 . تحلیل است
نوع  متناسب  در ساحت گرایشی نیز غضب و شهوت فرد از طریق قوه وهم و عقل عملی، زیست

های غضبی یا شهوی، عواطف متناسب با این قوا را  سازند و خیال فرد متأثر از گرایشانسانی را می
 . سازد می

تواند متناسب با درجه  صورت هر مرتبه از نفس و به تبع آن هر مرتبه از ساحت  خیال، میدر این
  ۀ مرتبوجودی  خودش، منشأ اثر باشد و نظام عواطف و هیجانات  آحاد مختلف انسانی نیز متناسب با  

اش،  شود. در این رویکرد، هر نفس انسانی بر اساس درجه وجودینفسانی  ساحت  خیال  فرد تنظیم می
تفاوت لذا  بود.  متفاوت خواهد  نیز  و هیجاناتش  عواطف  آن،  با  متناسب  و  دارد  متفاوتی  های  خیال 

را می افراد  عواطف  و  تفاوت  روحیات  به  آنها    ۀمرتبتوان  وجودی  ساحت  خیال  درجه  و  انسانی  نفس 
نیز به میزانی در ذیل  منتسب کرد. لذا افرادی که خیال مجردتری دارند و قوای شهوانی و غضبی آنها  

است، عواطفی متناسب با همین مرتبه دارند و به عنوان مثال، درجه  عقل عملی آنها مهار و تربیت شده
عفت و غضب هر فردی متناسب با همین مرتبه بوده، عواطف و هیجاناتش متناسب با این درجه شکل  

گیرد؛ برای فردی، غضب و انتقام یک اصل حیاتی و ضروری در زندگی است و این فرد، هیچ کنترلی  می
داری است.  بر هیجانات ناشی از غضب ندارد و در مقابل، فردی دیگر، متصف به حلم و صبر و خویشتن

اش  شود که مبتنی بر احوالات نفسانیاین عواطف از فعالیت خیال و ایجاد صور مختلفی ایجاد می
چون محیط و تربیت و  عوامل مختلف همکند. خیال یک فرد، به مقتضای  نسبت به آن مبادرت می

کند و هنگام  چون فداکاری را برایش ایجاد میوراثت و باورها و تعالیم دینی، عواطف والای انسانی هم
بیند، هیجان و عاطفه شفقت را مبتنی بر محبت و  ای که فردی را نیازمند کمک میمواجهه با صحنه
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تفاوتی و یا  کند ولی فردی دیگر به مقتضای نحوه دیگری از همین عوامل، بیدلسوزی در او زنده می
 . کندساز میحتی سبعیت بیشتر را برایش جلوه

  بر   عواطف  بندیصورت،  ندارند  را  عقل  عالم  به  ارتقاء  توان  که  هاانسان  اکثر  درکه  کوتاه سخن این
  از،  متقابل  صورت  به  و  سازندمی  را  او  نوعزیست  که  هستند  او  عواطف  این  و  است  خیال  ساحت    عهده

پیامبر اعظم )ص( نیز در مناجاتی که با  .  پذیرندمی  اثر  او  شخصیت  هایساحت  سایر  و  او  نوعزیست
  سَجَدَ »فرماید: کند و میاست، خیال خود را نیز در سجده به پروردگار متعال توصیف میخداوند داشته

ي  لَكَ   سجده  که  کردم  مهار  طوری  را   خیالم  (؛ یعنی من324:  3ق، ج 1407خَیال ی« )کلینی،    وَ   سَوَاد 
انسان،    است.شده  تسلیم  و  کرده انسانی، نقش نشئه خیال در ساحت عواطف  از نفس  تلقی  این  در 

مبنایی، سازنده و اثربخش است و عواطف ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم متأثر از نشئه خیالی  
 . هستند

 نتایج 

  گرچه   که   شد  بیان  و  پرداختیم   ملاصدرا  دیدگاه  از  خیال  و  عواطف  معناشناسی  به  ابتدا  پژوهش  این  در
  عاطفه  کارکردهای  و  چیستی  تبیین  به  مستقل  سرفصل  یک  قالب  در  و  مستقیم  صورت  به  ملاصدرا

  توان می  ملاصدرا  وجودی  نگرش   و  متعالیه  حکمت  هایظرفیت  از  استفاده  با  ولیکناست  تهنپرداخ 
  ابتکارات   تحلیل  به  دیگرسو  از .  دانست   توامان  صورت  به  گرایشی  و  ادراکی  رکن    دو  دارای  را  عاطفه

،  آن  بر  مبتنی  واست  تهپرداخ  خیال   تجرد  اثبات  به  او  که  شد   بیان  و  پرداختیم  خیال  زمینه  در   ملاصدرا
 ایجاد  و  خلق  بر  آن  توانایی  و  خیال   بودنفعال  کهاست  دهکر   ترسیم  خیال  برای  را  جدیدی  کارکردهای

  مبتنی .  تمایزهاست  این  ترینمهم  از(  صور  نگهداری  و  حفظ  و  خیال  قوه  بودن  منفعل  صرفا  نه  و)  صور
  ساحت   یکمثابۀ  به  بلکه  قوه  یکمثابۀ  به  نه  را  خیال  و  زده  مهم  ابتکاری   به  دست  او،  خیال  تجرد  بر

،  شودنمی  محسوب  قوا  سایر  کنار  در  قوه  یک  صرفا  ملاصدرا  دیدگاه  از  خیال.  نمایدمی  مطرح  نفسانی
  برای   که   را   حیوانی  نفس  کارهای  همه   است  قادر   که  است  ساحت   یک  و  عالم  یک ،  نشئه   یک   بلکه
،  متصرفه  قوه  کارهای  تواندمی  انسانی   خیال  ساحت؛  دده، انجامگیریممی  نظر  در  مذکور  قوای  تک  تک

  نیز   دادیم  نسبت  صدرایی  خوانش  در  خیال  به  که  افعالی  انجام  به  قادر   و  دده انجام  را  حافظه  و  متخیله
  انبار  و ذخیره را معانی و صور هم ، فهمدمی  را معانی هم،  کندمی گری صورت هم، خیال  نشئه. هست

  در   انسانی  خیال  ساحت  پس.  کندمی  تصرف  مستقلا  یا  و  عقل  مدد  به  یا  آنها  در  هم،  کندمی  حفظ  و
  ساحت  در را  تصرف و، نگهداری و حفظ،  ادراک یعنی ادارکی قوای کار  سه  است قادر صدرایی  خوانش

  را   مشائی  خوانش  در  متصرفه،  متخیله،  واهمه  قوه  سه  کارکردی  تنهایی   به  خودش   و  د دهانجام  خیال 
  ساحت ،  القوی«  کل  وحدتها  فی  »النفس  قاعده  اساس   بر  که  کرد  برداشت  توانمی  مهم  این  از.  کند  ایفاء

  با  و  نیست  قوه  یک  صرفا  اگر  و  پردازد می  نیز  انسانی  عواطف  مدیریت  و  تدبیر  به  خود  ۀمرتب  در  خیال 
 و   ادراکی   مبادی   تجمیع  و  ترکیب  به  توانست  خواهد،  دارد   یکپارچگی  و  اتحاد  خیالی  ۀمرتب  در  نفس
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  از   هنرمندانه  تلفیقی،  نگرش   این  در  عواطف.  دهد  شکل   را  فرد  هایعاطفه  و  بپردازد   عواطف  گرایشی 
  بر   مبتنی  و  خام  مواد  این  با  متناسب  که  هستند  آدمی  نفس  در  موجود  هایگرایش  و(  باورها )   ادراکات

،  عواطف  این  و  سازندمی  را  فرد  عواطف  او  خیالی  ساحت  ۀمرتب   و  آدمی  نفس  وجودی  درجه
  اهل  دیگری  و  مهر  اهل   یکی،  شجاع  دیگری  و  ترسو  یکی  و  دهدمی  شکل  را  انسانی  های بومزیست

  تلاقی   در ،  انسانی   هایگرایش  و  ادراکات   از  مشترک   محصولی   عنوان  به  عاطفه.  است  عداوت   و  کینه 
  . شوندمی مدیریت و ایجاد، خیال  ساحت توسط انسانی نفس تحریکی و ادراکی قوای



 149  هی حکمت متعال دگاهیعواطف از د یریگو نقش آن در شکل ال ینو از خ  یلیتحل

 منابع 

  النشر   مرکز)  قم  کتاب   بوستان:  قم،  زارعی   مجتبی  تحقیق.  التنبیهات  و  الاشارات(.  1381)  سینا  ابن
 . (الاسلامی  الاعلام لمکتب التابع

  ابراهیم   مدکور:  تصحیح  و  زاید  سعید:  تحقیق،  2  و  1  جلدهای(.  الطبیعیات)  الشفاء(.  ق1405)  ــــــــــ
 . نجفی مرعشی اللهآیت عمومی کتابخانه  نشر: قم،  بیومی

، پژوهدانش  محمدتقی:  تصحیح  و  مقدمه.  الضلالات  بحر  فی  الغرق  من  النجاة(.  1379)  ــــــــــ
 . دوم چاپ،  تهران دانشگاه انتشارات: تهران

 . رشد: تهران،  دهقانی محمد ترجمه. دین شناسیروان(. 1390)  دیگران و برنارد، اسپیلکا

،  اسراء   نشر  مرکز:  قم،  11ج(.  متعالیه  حکمت  شرح )  مختوم   رحیق(.  1396)  عبدالله،  آملی   جوادی
 . سوم  چاپ

  در   خیال   قوه  تجرد  کارکرد  »تبیین(.  1399)  محسن،  جاهد  و،  سحر،  کاوندی   و،  مرتضی،  زادهحسین
  پاییز ،  17  پیاپی،  اول   شماره،  نهم   سال،  صدرایی  حکمت  دوفصلنامه.  ملاصدرا«  نگاه  از  جسمانی  معاد

 47- 62 صص، 1399  زمستان و

 . احرار نشر: تهران. تربیت  و تعلیم فرهنگ(. 1375)  داود، نسب حسینی

  نشر :  تهران،  غفوریان  مهدی  ترجمه(.  استنفورد   فلسفی  دانشنامه)  عاطفه(.  1396. ) رونالد،  دسوسا
 . ققنوس 

  اخلاقی   تربیت   در  مدارعاطفه   گرایانهاصلاح  های»روش (.  1400)   حسن،  نجفی   و  حسن،  کلور دهقان
سیمعرفت  نشریه«،  مصباح  …  ا  آیت  دیدگاه  از پیاپی  ، سال  شماره هشتم،  آبان  287ام،   ،1400  ،

 . 53-64صص

  سربخشی   اللهعین،  خادمی  و،  عارفه،  پوشیان   و،  امیرحسین،  منصوری  و،  مسعود،  العابدین زین
  مجله .  خدا«  به  باور  اساس   بر  آن  با  مواجهه  و  ادراکی  شرمثابۀ  ( بهکرونا)   19کووید   »بیماری(.  1399)

 . 169- 194، صص 1399، تابستان  31، شماره14، سال تبریز دانشگاه  فلسفی  هایپژوهش علمی

 . رسا نشر : تهران، 2 جلد، فیروزبخت  مهرداد ترجمه. شناسیروان زمینه(. 1388)  جان،  سانتراک 

  تصحیح ،  الاشراق   حکمة  بر  مشتمل،  2 جلد،  مصنفات  مجموعه(.  1372) حبش بن  یحیی،  سهروردی
 . (پژوهشگاه)  فرهنگی تحقیقات و مطالعات موسسه: تهران، نصر حسین و کوربن هانری  مقدمه و

های انسانی از دیدگاه ملاصدرا«.  نوع (. »تبیین متافیزیکی زیست 1399صلواتی، عبدالله، و لطفی، زهرا ) 
 . 119- 130، صص 1399، بهار و تابستان  16، سال هشتم، شماره دوم، پیاپی  دوفصلنامه حکمت صدرایی 
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 . دانش اسرار نشر: قم . تربیتی علوم توصیفی فرهنگ(. 1378)  محسن،  فراهانی فرمیهنی

  محمد   و  غفاری  اکبرعلی:  مصحح  و  محقق.  الکافی(.  ق1407)  یعقوب  بن  محمد  جعفر  ابی،  کلینی 
 . چهارم چاپ، الاسلامیه دارالکتب: تهران،  آخوندی

 . توس   طباطبایی، تهران: نشر   جواد   سید   . ترجمه تطبیقی   فلسفه   و   ایرانی   فلسفه   (. 1369)   کوربن، هانری 

 و  ادبیات  دانشکده:  اصفهان،  آهنی   غلامحسین:  مترجم  و  مصحح.  عرشیه  رساله(.  1341)   ملاصدرا
 .اصفهان دانشگاه انسانی علوم

:  محشی،  آشتیانی   الیدنجلال:  مصحح.  السلوکیة  المناهج  في  الربوبیة  الشواهد(.  1360)  ــــــــــ
 . دانشگاهی  نشر مرکز: تهران، سبزواری ملاهادی

  و   حکمت   انجمن .  فرهنگی  تحقیقات  و  مطالعات  موسسه نشر:  تهران.  الغیب  مفاتیح(.  1363)   ــــــــــ
 .ایران فلسفه

 . بیدار  انتشارات: قم، خواجوی  محمد:  مصحح، 7 جلد. الکریم  القرآن تفسیر(. الف 1366) ــــــــــ

  وزارت   نشر،  4و3و1  جلدهای(.  یعقوب  بن  محمد،  الکلینی)  الکافی  اصول  شرح (.  ب   1366)  ــــــــــ
 . (پژوهشگاه)  فرهنگی  تحقیقات و مطالعات موسسه:  تهران. عالی  آموزش  و فرهنگ
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